
غزل شمارهٔ ۱۰۲

دوش ی ز یارِ  ده داد باد
ن ز دل  باد دم،   باد باد

کارم دان رد  ازِ ود م
 شام ق لاِع و  بااد باد

 نِ هٔ و دل ی ِفاظِ ن
 نت سنِ مأوف یاد باد



اوز درِ دِ ان نام
یا رب روانِ حِ ما از و شاد باد

ون د دم  یادِ و    َ ن
دِ بایِ هٔ ل یشاد باد

از دت ره ود وودِ فِ ن
م  ویِ ولِ و جان باز داد، باد

حاظ ھادِ یکِ و کات  آورد
جان دایِ دمِ یو ھاد باد



تفسیر فال

یادآوری ایام قدیم میتواند دلت را به طرز شگفتانگیزی شاد کند و احساس

نوستالژی را در تو زنده نماید. به یاد روزهایی میافتی که در آنها آزادی

مطلق داشتی، صبحها و شامها بدون هیچ قید و شرطی به زندگی خود ادامه

میدادی. در دل خود دردها و غمهای زیادی را احساس میکنی و این حس

نیاز شدید به یک هم راز و هم سخن تو را به جستجوی کسی وا میدارد که

بتوانی با او از مشکلاتت صحبت کنی. هرچند خود را ضعیف تصور میکنی،

اما در عمق وجودت دلی قوی و مقاوم داری که تو را در برابر چالشهای

زندگی استوار نگه داشته است. حالا به خوبی درمییابی که نصیحتهای

حکیمانه بزرگان چقدر تأثیرگذار بودهاند و چطور بر موفقیتهای تو افزودهاند.

تمام خاطرات با قید تاریخ بر قلبت حک شده است، مانند اثری هنری که

هیچ گاه محو نمیشود؛ این خاطرات تو را شکل دادهاند و تا آخر عمرت، یاد

آن روزها با نیک نامی و کامروایی زندگی خواهی کرد.
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